
مناطــق اشــغالی عکس‌هــای خوبــی گرفــت. ایــن را کــه شــنیدم، 
خیلــی خوشــحال شــدم. ســریع لنــز را از روی دوربیــن بــاز کــردم و بــه 
حاجــی دادم. بــا تعجــب پرســید چــه شــده؟ گفتــم: ایــن لنــز چنــدان 
زیــاد بــه‌کار مــن نمی‌آیــد، ولــی بــرای شــما خیلــی اســتفاده دارد، پــس 
ــه قبــول کنیــد و حــاج حســان خنــدان لنــز را گرفــت.  به‌عنــوان هدی
بعــد،  روز  دو  می‌دانســتم  داشــتم،  او  روحیــه‌  از  کــه  شــناختی  بــا 
ــای گشــتی  ــار نیروه ــد و در اختی ــه می‌کن ــز تهی ــه از آن لن ــا نمون ده‌ه

می‌‌دهــد. قــرار  شناسایی‌شــان 

شهید مورد علاقه‌ حاج حسان�
در اتــاق کار شــخصی حــاج حســان، تصویــر بزرگــی از یک شــهید نصب 
شــده بــود کــه خیلــی توجــه مــرا به‌خــود جلــب کــرد. برایــم مهــم بــود 
بفهمــم چــرا حــاج حســان در میــان آن همــه دوســتان شــهیدش، 
عکــس او را بــر دیــوار اتــاق خــود نصــب کــرده اســت. بعدهــا کــه 
دفتــرش عــوض شــد، همچنــان عکــس رنگــی شــهید »جمیــل نعیــم 
ســکاف« در کنــار عکــس رهبرمعظم‌انقــاب اســامی، زینت‌بخــش 
اتاقــش بــود. وقتــی علــت ایــن مســئله را پرســیدم، حاجــی نــگاه 
را  انداخــت، چشــمانش  جمیــل  شــهید  عکــس  بــه  حســرت‌باری 
ــی خــوب  ــل خیل ــت:  جمی ــض گف ــا بغ ــد و ب ــرده‌ای از اشــک گرفتن پ
بــود، خیلــی. وقتــی پرســیدم جمیــل کجــا و چگونــه شــهید شــد؟ تنهــا 
بــه ایــن جملــه بســنده کــرد: در حیــن آمــوزش و دیگــر هیــچ نگفــت. 
زیرعکــس، تکــه کاغــذی چســبانده بــود کــه دســت‌خط خــود جمیــل 
بــود و روی آن نوشــته شــده بــود: »ســقطنا شــهداء ... و لــم نرکــع ... 
هــذه دماؤنــا ... فتابعوالطریــق ...به‌شــهادت رســیده‌ایم ... و ســر 
خــم نکرده‌ایــم ... ایــن خــون ماســت ... پــس راه را ادامــه دهیــد 

ــل«. ...شــهید جمی
آن روزهــا، حســان دربــاره‌ شــهادت جمیــل، فقــط گفــت طــی 
دوره‌ آموزشــی به‌شــهادت رســیده اســت. ســرانجام در ســال ۱۳۹۳، 
حــزب‌الله لبنــان کــه ۲۹ ســال نحــوه‌ شــهادت جمیــل را مخفــی نگــه‌ 
داشــته بــود، اعــام کــرد: شــهید »جمیــل نعیــم ســکاف« روز جمعــه ۳ 
تیــر ۱۳۷۴ طــی آمــوزش خلبانــی هواپیمــای بــدون موتــور بــرای انجــام 

عملیــات شــهادت‌طلبانه، به‌شــهادت رســیده اســت.

ذوق حاج حسان از دیدن عکس آقا�
از  بــرای عکاســی  کــه  زمســتان ســال ۱۳۷۷، هنگامــی 
مراســم روز قــدس کــه در بیــروت برگــزار می‌شــد، بــه 
لبنــان رفتــم، مقــدار زیــادی عکس‌هــای برچســبی و 
ایــران، همــراه  از  تعــدادی پوســتر به‌عنــوان ســوغات 
گلــم  از  گل  دیــدم،  کــه  را  بــردم. حــاج حســان  خــود 
ــی  ــدن او، صفای ــود. دی ــه ب شــکفت. همیشــه همین‌گون
اختصاصــی  خــاص داشــت. حــاج حســان »شــاه‌کلید« 
چــه  حاجــی  نمی‌دانســتم  اصــاً  بــود.  لبنــان  در  مــن 
مســئولیتی در حــزب‌الله و مقاومــت دارد؛ هرچــه کــه بــود، بــا 
ــوب  ــی جن ــرزی و عملیات ــردد در مناطــق م ــرای ت ــودن او، ب ب

ــم  ــن مســئله برای ــچ مشــکلی نداشــتم. همی هی

کلــی ارزش داشــت. هیــچ‌گاه هــم از او نپرســیدم چــه‌کاره اســت و 
چــه مســئولیتی دارد، مهــم ایــن بــود کــه حرفــش بــرو داشــت و اصــاً 
ــود  ــی ب ــود. فقــط کاف ــت نب ــا حکــم مأموری ــه ی ــه‌ نوشــتن برگ ــازی ب نی
اراده کنــم بــه جنــوب بــروم، بــه او می‌گفتــم و او بــا یــک تلفــن کوتــاه، 

همــه چیــز را حــل می‌کــرد.
وقتــی بــه دفتــر حاجــی رفتــم، مقــوای لولــه شــده را بــاز کــردم 
گــردن  بــر  چفیــه  کــه  رهبر‌معظم‌انقــاب  زیبــای  بســیار  پوســتر  و 
داشــتند و به‌‌تازگــی در ایــران چــاپ شــده بــود، تقدیــم او کــردم. چنان 
بــرق ذوقــی در چشــمان حــاج حســان پدیــدار شــد و لبانــش به‌خنــده 
بــاز شــدند کــه مــن یکــی کیــف کــردم. پوســتر آقــا را در دســت گرفــت، 
ذوق کــرد و مــدام صلــوات می‌فرســتاد. خوشــحال شــدم از اینکــه 
توانســته بــودم هدیــه‌ای بــرای حاجــی ببــرم کــه خوشــحالش کنــد. دو 
روز بعــد متوجــه شــدم از آن پوســتری کــه آورده بــودم، تعــداد زیــادی 
تکثیــر شــده و در قابــی زیبــا، در همه‌اتاق‌هــا قــرار گرفتــه اســت. 
حاجــی آن را بــه عکاســی‌‌ کــه دوســتش بــود، ســپرده بــود و از روی آن 

تعــداد زیــادی چــاپ کــرده بــود.

حاج حسان و آموزش خلبانی�
از  بــرای عکاســی  کــه  ســفری  در  ســال ۱۳۷۶  رمضــان  مــاه  اواخــر 
حســان  حــاج  میهمــان  داشــتم،  لبنــان  بــه  قــدس  روز  مراســم 
بــودم. دفتــر کار حاجــی، واحــدی اجــاره‌ای از آپارتمانــی بــزرگ در 
منطقــه‌ ضاحیــه، محلــه‌ »حــاره حریــک« بــود. یکــی از شــب‌ها، دیــدم 
ــی  ــردم. یعن ــازی اســت. تعجــب ک ــر مشــغول ب ــای کامپیوت حاجــی، پ
ــای  حــاج حســان ایــن قــدر بــی‌کار بــود کــه مثــل بچه‌هــا، بنشــیند پ

کامپیوتــر و بــازی کنــد!
ــده‌ام  ــد. خن ــی می‌کن ــازی هواپیمای ــدم دارد ب ــم، دی ــه رفت ــو ک جل
گرفــت. گفتــم: چیــه حاجــی، هــوس کــردی مثــل بچه‌هــا بــا کامپیوتــر 
بــازی کنــی؟ خندیــدم و گفتــم: خــب معلومــه حاجــی، تــو شــب و روز 
ــم زمیــن، کــه  ــد بکوب ــازی می‌کنــی، مــن اولیــن بارمــه، بای نشســتی ب
ــه؟  ــازی نیســت. گفتــم پــس چی ــه جــوون؟ اینکــه ب ــازی چی گفــت: ب
حاجــی جــواب داد: بــه ایــن می‌گــن »ســیمولاتور«. بــا 
دیگــه  ایــن  ســیمولاتور!  چــی؟  گفتــم  تعجــب 
چیــه؟ گفــت: ســیمولاتور شبیه‌‌ســاز پــروازه. 
چیزیــه کــه خلبان‌هــا قبــل از پــرواز بایــد 
آن‌‌قــدر بــا اون کار کننــد کــه بــه‌ راحتــی 
ــر  ــرواز بشــینن. اگ ــن پ ــو کابی ــن ت بتون
کنــه،  پــرواز  نتونــه  این‌جــا  خلبانــی 
رو هدایــت  نمی‌تونــه هواپیمــا  قطعــاً 
کنــه. کار بــا ایــن، خیلــی مهمــه. بــا 
ــم: حاجــی جــون، مگــه  تعجــب گفت
شــما هواپیمــا داریــد کــه ایــن چیزهــا 
داد:  پاســخ  می‌کنیــد؟  تمریــن  رو 
ــدی؟  ــی خــدا رو چــه دی ــم، ول نداری
شــاید روزی رســید هواپیمــا هــم 
تهیــه کردیــم. مــا در 

فیلــم کمتــر دیــده شــده از فرمانــده حســان اللقیــس در فضــای مجــازی. بــرای مشــاهده ایــن فیلــم نمایــه کیــو آر کــد مقابــل را اســکن 
کنیــد. 

شهید گمنام 

در اتاق کار شخصی حاج 
حسان، تصویر بزرگی از 
یک شهید نصب شده 
بود که خیلی توجه مرا 
به‌خود جلب کرد. برایم 
مهم بود بفهمم چرا 
حاج حسان در میان آن 
همه دوستان شهیدش، 
عکس او را بر دیوار اتاق 
خود نصب کرده است. 
بعدها که دفترش عوض 
شد، همچنان عکس 
رنگی شهید »جمیل 
نعیم سکاف« در کنار 
عکس رهبرمعظم‌انقلاب 
اسلامی، زینت‌بخش 
اتاقش بود. وقتی علت 
این مسئله را پرسیدم، 
حاجی نگاه حسرت‌باری 
به عکس شهید جمیل 
انداخت، چشمانش را 
پرده‌ای از اشک گرفتند 
و با بغض گفت:  جمیل 
خیلی خوب بود، خیلی
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